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Abstract 

The Noble Quran explicitly commands the Holy Prophet to consult with 
others in certain matters. Although the virtue of consultation is evident, 
the obligation imposed upon the Prophet to consult appears, at first 
glance, contradictory. This is because the Prophet, who possesses perfect 
wisdom, according to the Quran’s explicit testimony, spoke out of 
personal desire; rather, his speech was nothing but revelation received 
from Allah. This study, conducted through a descriptive-analytical 
method, seeks to resolve this initial apparent contradiction by means of 
an interpretive-narrative examination of the relevant verses. The findings 
demonstrate that by distinguishing between two aspects of the Prophet’s 
role that are the aspect of prophethood and the aspect of governance and 
adjudication, this contradiction can be resolved. According to this 
distinction, consultation has no place in the prophetic role concerning the 
conveyance of divine laws and ordinances. However, in the realm of 
governance and judicial matters, resorting to consultation is both 
necessary and fully consistent with other Quranic evidence. This is 
because Islamic teachings clearly stipulate that judicial decisions must be 
based on evidence, testimony, and apparent legal rulings, just as 
governmental affairs must aim at securing the general welfare. It is well 
understood that both evidence and public welfare are attainable through 
consultation. The results of this research are applicable in the fields of 
Hadith studies and Quranic exegesis, as well as beneficial in the areas of 
civilizational studies and Islamic governance. 
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  چكيده

کند.  داد تا در برخی امور، با دیگران مشورت قرآن کریم آشکارا به پیامبر فرمان
ظاهر   بههرچند نیکویی مشورت امری واضح است، اما الزام پیامبر )ص( به مشورت، 

 _که خود  از کمال خرد برخوردار است _نماید. زیرا پیامبر )ص( می متعارض
راند و کلامش صرفاً وحی  زبان نمی تصریح قرآن، هرگز سخنی از سر هوس به به

کوشد  تحلیلی نوشته شده، می-رو که با روش توصیفی خداوند است. پژوهش پیش 
نتایج یازد.  ت، به حل این تعارض ابتدایی دسآیاتروایی -تا با واکاویی تفسیری

و شأن حکمرانی رسالت شئون پیامبر به دو شأن دهد که با تفکیک  می پژوهش نشان
قابل رفع است. بر اساس این ایده، مشورت در شأن این تعارض ظاهری و قضاوت، 
عرصۀ حکمرانی و موضوعات اما در  جایگاهی ندارد،، یابلاغ احکام شرعرسالت و 

و سازگار با دیگر ادلۀ قرآنی است. زیرا تعالیم یی، مراجعه به مشورت ضروری قضا
کند که اتخاذ تصمیم در امر قضاوت باید مبتنی بر شواهد،  اسلام آشکارا تصریح می

چنان که امور حکومتی باید در راستای حصول  بیِّنه و احکام ظاهری باشد، هم
دانیم که بینه و مصلحت عامه از راه مشورت قابل  مصلحت عامه باشد و می

یابی است. نتیجۀ این پژوهش در حوزۀ مباحث حدیثی و تفسیری کاربرد دارد،  دست
 که در زمینۀ مطالعات تمدنی و حکمرانی اسلامی سودمند است. چنان هم

 ، روایات تفسیری، آیات مشورت، حکمرانی اسلامی)ص( امبریشئون پ ها:واژهكليد
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 مسأله بيان و مقدمه .0

 یآور معرف و الزام یانی)ص( را وح اکرم امبریسخنان و کردار پ ،یاتیدر آ میقرآن کر

 نیآغاز اتیآ ژهیو به ات،یآ نیاست. ا را بر امت واجب دانسته شانیکرده و اطاعت از ا

که سخنان  کنند یم انیدارند و ب دیتأک امبریپ یاله تیو هدا تینجم، بر معصوم ۀسور

 حال، قرآن نیاست. با ا یاله یبر وح یبلکه مبتن ست،یهوا و هوس ن یاز رو شانیا

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لنِْتَ لَهُمْ وَلَوْ »است:  را به مشورت با مردم فرمان داده امبریپ کریم

مْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ كنُْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقلَْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عنَْهُمْ وَاسْتَغْفرِْ لَهُ

ای  و در آیه (.951عمران/  )آل فَإِذَا عَزَمْتَ فتََوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یحِبُّ الْمُتَوَكِّلیِنَ

واَلَّذیِنَ »: کند یم انیب یمؤمنان واقع یها یژگیوعنوان یکی از  دیگر، مشورت را به

)شوری/  «ینهَمُْ وَممَِّا رزَقَْناَهمُْ ینفْقُِونَبَاستْجَاَبوُا لرَِبِّهِمْ وأَقَاَموُا الصَّلَاةَ وَأمَرْهُُمْ شوُرىَ 

واَلوْاَلِداَتُ یرُضِْعنَْ أوَلْاَدهَنََُّ حوَلَْینِْ »فرماید:  چنین در اشاره به امر مشورت می (. هم83

فإَِنْ أرَاَدَا فصِاَلاً عنَْ ترَاَضٍ مِنهْمُاَ وتَشََاورٍُ فلََا جنُاَحَ ...  دَ أنَْ یتُمََِّ الرََّضاَعةََكاَملَِینِْ لِمنَْ أرَاَ

 (.388)بقره/  ...«علََیهْمِاَ

 ضرورت پژوهش. 1-1

 یچون و چرا یلزوم اطاعت ب ،جهیو در نت امبریبودن گفتار و کردار پ یانیوح نیجمع ب

 ییها ی، دشواراز سوی دیگر به مشورت امبریو الزام پ از سویی امبریمردم از پ ۀهم

جستار در  نیاست. ا  کرده ریناگز یمتفاوت یهادگاهیو مفسران را به انتخاب د جادیا

ارائه  یکار مشکل چه راه نیحل ا یپرسش است که مفسران برا نیصدد پاسخ به ا

 برخوردار است. یشتریب یاز استوار اتیو روا اتیبر اساس آ دگاهیاند و کدام د داده
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 . پیشینۀ پژوهش1-3

هدف از « پیامبر )ص( ۀمشورت در سیر» ۀدر مقال ،(9811حیدری خراسانی )

برای ارائه الگوی عملی  ،با وجود برخورداری از وحی و عصمترا مشورت پیامبر 

های  مشورتداند. او بر این باور است که  منان میؤهای م دل برای امت و پیوندزدنِ

بدر، احد، خندق و صلح حدیبیه، تنها یک فضیلت اخلاقی نیست، بلکه  ۀپیامبر در غزو

نیازی از  رغم بی و پیامبر اکرم )ص( به یک روش حکومتی ضروری و الزامی است

در  ،(9833. سلطانی رنانی )کردند می مشورت، برای آموزش این روش نیکو مشورت 

های پیامبر در امور نظامی و  مشورتکه نویسد  می ،«نبوی ۀمشورت در سیر» ۀمقال

حکم عقلایی »دهد که مشورت در اسلام  می اجتماعی و پذیرش نظر اکثریت، نشان

 فِی وَشَاوِرْهُمْ» و «بَیْنَهُمْوَأَمرُْهُمْ شُورَى »است. او با استناد به آیات « الرعایه واجب

هر حاکم اسلامی )حتی اگر معصوم هم باشد( گیرد که  می عملی پیامبر نتیجه ۀو سیر «الأْمَرِْ

باشد( و نظرات، پذیرش نظر برتر )حتی اگر اقلیت  ۀمکلف به مشورت واقعی، شنیدن هم

الملوک  سازی فرهنگ شورا در جامعه است. محمدجواد ارسطا و حسین شیخ نهادینه

عقلایی لزوم مشورت در حکومت اسلامی با رویکردی بر  ۀادل» ۀدر مقال ،(9815)

های عقلی )بنای عقلا، لزوم خرد جمعی، پیشگیری  با استدلال ،«امام خمینی)س( ۀسیر

کند که مشورت برای حاکم اسلامی  می از استبداد دینی و خطای فردی حاکم( اثبات

)ره(  تار امام خمینیعملی و گف ۀ)ولی فقیه( الزامی است. نویسندگان با تکیه بر سیر

 دهند که ایشان خود ملتزم به مشورت و پذیرش نظر کارشناسان بودند.  می  نشان

ها و دیگر  کتابای که در برخی  و یا در مباحث پراکنده کدام از این مقالات در هیچ

های ایشان از نظر مفسران بر  های پیامبر انجام شده، مشورت ها در بارۀ مشورت نوشته

 است. آنان و نیز بر پایۀ روایات بررسی نشدهی مباناساس 
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 های پيامبر )ص( های مفسران دربارۀ مشورت . دیدگاه2

مندشدن از مشورت  بودن گفتار و کردار پیامبر و بهره مفسران برای جمع بین وحیانی

اند به این پرسش پاسخ دهند که آیا پیامبر  کرده های متفاوتی ارائه و تلاش مردم، دیدگاه

ها نیاز داشتند و برای کشف راه و رأی درست با آنان  واقعاً به این مشورت)ص( 

کردند و یا نیازی به مشورت نداشتند و اهداف دیگری از مشورت مد نظر  می مشورت

 است؟ ایشان بوده

 اند:  کرده آنان دربارۀ این موضوع چهار دیدگاه ارائه

به مشورت نداشتند؛ بدان  الف(. برخی مفسران بر این باورند که پیامبر نیازی

که  جهت که پیامبر در همۀ امور مستظهر به وحی و مورد تأیید خداوند بودند و یا این

باره  از نظر قوۀ درک و فهم در حدی بودند که نیازی به مشورت نداشتند. طبری در این

 آمد یحل وجوه آنچه از امور بر او سخت م  ، خداوند راه(ص) امبریاما پ»... گوید:  می

از  یروی. و اما امتش، اگر با پدیشناسان یآن، به او م یالهام به او از راست ای یرا با وح

 ۀحق و اراد یبرا یبرادرصداقت و  یۀکنند بر پا  باب، مشورت نیعمل او در ا

پس خداوند  ت؛یبه هوس و بدون انحراف از هدا شیبدون گرا ،یراست یبرا شان یهمگ

 .(1/909ق: 9193 ،یطبر« )ان استآن ۀدهند  قیراهنما و توف

که از نیاز واقعی پیامبر )ص( به مشورت  ب(. دستۀ دیگری از مفسران بدون این

های پیامبر با مردم  میان آورند، تنها به برشمردن برخی از فوائد مشورت سخنی به

 است از: اند؛ این فوائد عبارت کرده بسنده

امر  نیا ؛شد میمقامشان  یشأن و ارتقا یی)ص( با آنان، باعث والاامبری. مشورت پ9

 کرد، ینم نیاگر چنشت؛ دنبال دا به او و اخلاص در اطاعتش را به دشانیمحبت شد

 .شد یم ییو تندخو یبود و منجر به بدخلق ریتحق ینوع
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کنند و  یرویاز او پ گرانیدهای پیامبر)ص( با مردم برای این بود که  مشورت. 3

 امتش سنت شود.این امر در 

اصحاب با آنان  عقل، فهم، محبت و اخلاص زانیسنجش م یبراپیامبر )ص( . 8

با  کیاساس شأن هر بعد بر د و نشو زیتر متما از پستکرد تا افراد برتر  می مشورت

 .دآنان رفتار کن

راه  نیبهتر افتنیدر از افراد طرف مشورت  کیهر هدف مشورت این بود که . 1

پاک  یها نوا و متحد شوند و اتحاد روح ها هم روح جهیآن مسأله بکوشند؛ در نت یبرا

 تا: بی ،ی؛ طوس1/909 ق: 9193 ،یطبر) رساند یاریهدف، به تحقق آن  کیدر 

: ق9101؛ سیوطى، 8/303: ق9191حاتم،  ابى ؛ ابن9/310 : ق9195؛ واحدى، 8/83 

 .(9/183 : ق9101؛ زمخشرى، 3/19

های پیامبر، به  گفته برای مشورت پیش ج(. برخی مفسران افزون بر یادکرد فوائد

 اند. استفادۀ ایشان از نظرات آنان نیز تصریح کرده

انسان از نظر عقل بود، اما دانش  نیتر )ص( کاملامبری: هر چند پندیگو یآنان م

از مردم برسد که به  یکیبه ذهن  یکه مصلحت ستین دیمحدود است؛ پس بع دگانیآفر

شما »فرمود:  امبریطور که خود پ . همانیویدر امور دن ژهیو باشد، به دهینرس امبریذهن پ

 یقوم چیه»گفت:  لیدل نیهم به.« نتانیبه امور د منو  دیخود داناتر یایبه امور دن

 .(1/190 ق: 9130فخر رازى، ) شد تیراه هدا نیمشورت نکرد مگر به بهتر

اند که گویا  کرده  مطرحای  گونه های پیامبر را به د(. جمعی دیگر از مفسران مشورت

است. این مفسران از سایر فوائدی که دیگران  تنها فائدۀ آن، استفاده از نظرات آنان بوده

است که مراد مشورت  نیظاهر امر انویسد:  اند. ابن عاشور می اند، نامی نبرده کرده بیان

فَإِذا »یه: ادامۀ آ لیدل مشاوران است، به یاز رأ یریگ است که هدف از آن بهره یقیحق
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 ی، خطادهد که با مسلمانان مشورت کن به پیامبر دستور می، « عَزَمْتَ فتََوَكَّلْ علََى اللَّهِ

در  شان یاز رأ یریگ آنان در آنچه در روز احد از آنان ظاهر شد، تو را از بهره یرأ

شان آنان را از آن  از آنان بود و سابقه یداد، لغزش آنچه رخ رایباز ندارد، ز گریمواضع د

در برخی تفاسیر دیگر، مشورت در این  .(8/363 ق: 9130ابن عاشور، ) است مبرا کرده

 هاى اجتماعى یگیر در تصمیممردم دادن  شرکتآیه، حقیقی دانسته شده که هدف آن 

؛ هاشمى 8/918 : 9819؛ مکارم شیرازى، 3/891ق، 9195آلوسى، است ) بوده

 (.6/881 : ق9191الله،  ؛ فضل8/996  :9836نجانى، رفس

 های پیامبر )ص( . مبانی قرآنی مشورت3-1

های  مشورترسد که مفسران بر اساس مبانی خود دربارۀ گفتار و کردار پیامبر و  نظر می به

رو، شایسته است پیش  اند. از این کرده آن حضرت با مردم، هریک دیدگاهی را انتخاب

 شود.  مبانی گفتار، کردار و تقریرهای پیامبر از نظر قرآن بررسیاز هر چیز، 

)ص( صادر  امبریکه از پ یاست که هر گفتار و کردار نیعبارت از ا یمراد از مبان

گفتارها و  ایاست و  یانیها وح آن ۀهم ایآ ؟استوار است یا هیچه پا بر شود یم

گفتارها و  کهنیا ایاست و  اواز اجتهادات  یناش یوی)ص( در امور دن امبریپ یرفتارها

که  ییشود؟ بر اساس هر مبنا یمتفاوت م ویشئون  ساس)ص( بر ا امبریپ یکردارها

این مبانی برگرفته از  متفاوت خواهدشد. امبر،یپ یها از مشورت رمایتفس م،یاتخاذ کن

 آیات و روایات است.

 ه است:آیات قرآن دربارۀ سخنان و کردار پیامبر چند دست

 بودن سخنان پیامبر اكرم )ص( . دستة اول: وحیانی2-1-1

 ترین آیات در این است. مهم قرآن کریم در آیاتی سخنان پیامبر)ص( را وحیانی دانسته

وَمَا . مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَی .وَالنَّجْمِ إِذَا هوََی»آیات آغازین سورۀ نجم است: باره، 
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 (. وحیانی5-9)نجم/ «یعَلَّمهَُ شَدِیدُ الْقُوَ .إِنْ هُوَ إِلا وحَْی یوحَی. ینطِْقُ عَنِ الْهَوَی

است. گاهی  شده بودن سخنان پیامبر اکرم )ص(، در آیات متعدد با مضامین متفاوت بیان 

کند  دهد که از وحی پیروی به پیامبر دستور می« ایاک اعنی و اسمعی یا جاره»از باب 

کننده به صراط مستقیم  (. در آیاتی، پیامبر را هدایت93/هیث؛ جا906/؛ انعام3/احزاب)

(. گاهی هم با شدت و قاطعیت، پیامبر )ص( را از 58و  53 ی/شورکند ) می  معرفی

(. 11-83/الحاقهداند ) دهد، مبرا می که سخنی را بدون وحی به خداوند نسبت این

کنار ایمان به خداوند فرا  ای از آیات هم مؤمنان را به ایمان به پیامبر )ص( در دسته

؛ 1است از قبیل: تغابن/ ؛ همین مضمون در آیات دیگر آمده(986/نساءخواند ) می

 .69؛ نساء/11و 63؛ نور/95؛ حجرات/98و1و 3؛ فتح/953اعراف/

وَمَا آتَاكُمُ »خواند:  ای دیگر از آیات، مردم را به اطاعت از پیامبر فرا می دسته

یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعوُا اللَّهَ »(؛ 7/حشر« )ا نَهَاكُمْ عَنهُْ فَانتَْهوُاالرَّسُولُ فخَُذُوهُ وَمَ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِی رسَُولِ اللَّهِ أُسْوةٌَ »(؛ 51/نساء) «وَأَطِیعوُا الرَّسُولَ وَأُولِی الأمرِْ مِنْكُمْ

تمام گفتار، رفتار، امضاء،  که دیآ یبر م نیچن اتیآظاهر این از  (.39/احزاب) «حَسَنَةٌ

و پیامبر به تمام است  یانی(، وحزند یسر م امبری)هر آنچه از پ امبریحرکات و سکنات پ

و کمال بر کرسی تشریع و قانونگذاری نشسته و تمام منش، گفتار، سکوت و امضای 

 ،یالسلف ؛333-311: تا ی؛ عبدالخالق، ب95 :9153ابوزهو، ایشان حجت است )

واجب بدون چون و چرا امت  ۀها بر هم از آن یرویپ جه،یدر نت (.880-318: ق9130

 فِی یَجِدوُا لَا ثُمََّ بَینَْهُمْ شَجرََ فِیمَا یُحَكَِّمُوكَفَلَا وَرَبَِّكَ لَا یؤُْمِنُونَ حَتََّى »: و لازم است

 (.65/نساء) «تَسْلِیمًا وَیُسَلَِّموُا قَضیَْتَ مِمََّا حَرَجًا أَنْفُسِهِمْ

 ،دنبه مشورت ندار یازیتنها ن )ص( نهامبریپاست که بر اساس این آیات،  روشن

نباید به نظرات با توجه به همسویی تمام عیار سخنان پیامبر با وحی الهی، بلکه 

 کنند. گفت ایشان حق ندارند به نظرات مخالف عمل توان دیگران اعتنا کنند و حتی می
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 )ص( امبریپ ماتیتصم یبرخ. دستة دوم: اجتهادی بودن 2-1-2

 یمورد عتاب الهسبب برخی تصمیمات  ای از آیات قرآن، پیامبر اکرم )ص( به در دسته

 ست؛ این آیات عبارتند از:ا  قرار گرفته

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حتََّى یتََبَیَّنَ لَكَ الَّذِینَ صَدَقوُا وَتَعْلَمَ »توبه:  ۀسور. 9

که گروهى از منافقان نزد است  شده (. در شأن نزول این آیه گفته18/توبه) «نَالْكَاذِبِی

پیامبر آمدند و پس از بیان عذرهاى گوناگون و حتى سوگند خوردن، اجازه خواستند 

لذا،  تبوک معذور دارد و پیامبر به این عده اجازه داد. ها را از شرکت در میدان که آن

که عتاب و سرزنش فوق که توأم با  در اینداد. قرارداوند پیامبرش را مورد عتاب خ

کار خلافى بوده، یا  (ص)پیامبر  ۀاست که اجاز دلیل بر آن ،اعلام عفو پروردگار است

 کدام، در میان مفسران گفتگو است. ترک اولى بوده و یا هیچ تنها

یامبر صدور گناه از پوجه دلالت بر  به هیچآیه  که ایناند  از مفسران گفته یاریبس

 «مؤاخذه» دعگوید و ب مى «عفو» سخن ازخداوند نخست  . از آنجایی کهندارد (ص)

است که گناهی سرنزده است و الا باید اول به ایشان  ، خود شاهد بر اینکند مى

چه که دهد  مى قرائن نشانگفت. افزون براین،  کرد و بعد از عفو سخن می می عتاب

سپاه پیامبر را همراهی  این گروه منافق ،داد نمى ه اجازهداد و چ مى ها اجازه به آن پیامبر

که در  نچنا کردند، کردند، مشکلی را حل نمی می که شرکت کردند و بر فرض این نمی

ها با شما  اگر آن، «لَوْ خرَجَُوا فِیكُمْ ما زادوُكُمْ إِلَّا خَبالًا»خوانیم:  بعد مى ۀچند آی

چینى و ایجاد نفاق کار دیگرى  و سعایت و سخن و کردند جز شر و فساد مى حرکت

شدند؛ لذا  زودتر رسوا می ،ددندا نمى ها اجازه به آن (ص)پیامبر البته اگر دادند!  نمى انجام

 ،ی؛ فخر راز5/331 تا:  بی ،یطوسنامید )ترک اولى اجازۀ پیامبر را شاید فقط بتوان 

در مقام  هیآاند این  (. برخی گفته1/131 : 9819 ،یرازی؛ مکارم ش96/53 ق: 9130



 1141 تابستان و بهار ،37 شماره ،اول جلد دوازدهم، سال -اثری تفسیرپژوهی دوفصلنامه   731

 

ها  که آن خواستند و این کسانی است که از پیامبر اجازه میدروغ و نفاق کردن آشکار 

ست که ا او ییگوکه   است این عتاب برای آن. شوند یرسوا مترین آزمایش  وچکبا ک

 ین براعدم اذ تیاولومعنای  است. پوشاندهاین افراد را   یاعمال و بدسرشت یها یزشت

ها  آن تیو فساد ن یآشکارشدن بدسرشت یتر برا است که عدم اذن مناسب نیها، ا آن

و  تر کیو سزاوارتر و نزد دارتر تیکه عدم اذن در ذات خود اولو لیدل نی، نه به الست

: 9819 ،یرازی؛ مکارم ش1/335 ق: 9810 ،ییطباطبا) بود نیتر به مصلحت د مناسب

1/180). 

باشیم، تردیدی نیست که این تصمیمی از جانب پیامبر  داشته هر تفسیری از آیه

که اگر از  باشد؛ چه این که دستوری از جانب خداوند رسیده اکرم )ص( بوده، نه این

 جانب خداوند بود، معنا نداشت که خداوند پیامبرش را مورد خطاب و عتاب قرار دهد.

تَبْتَغِی مرَْضَاتَ  رَِّمُ مَا أَحَلََّ اللََّهُ لَكَیَا أَیَُّهَا النََّبِیَُّ لِمَ تحَُ»: میتحر ۀسور. 3

، اى پیامبر! چرا چیزى را که خدا بر تو حلال کرده «رَحِیمٌ غَفُورٌ وَاللََّهُأَزْوَاجِكَ 

کنى؟! بدون تردید این تحریم،  سبب جلب رضایت همسرانت بر خود تحریم مى به

این تحریم ناشی از سوگندی  شود که است؛ از آیات بعد مستفاد می تحریم شرعى نبوده

خوردن بر ترک بعضى از مباحات  دانیم که قسم بوده که از جانب پیامبر صادر شده، مى

عتاب و سرزنش نیست،  «لِمَ تحُرََِّمُ مَا أَحَلََّ اللََّهُ»گناهى ندارد. بنابراین، این عبارت 

غفور و  افزاید: خداوند بلکه نوعى دلسوزى و شفقت است. سپس، در پایان آیه مى

. این عفو و رحمت نسبت به همسرانى است که «وَ اللَّهُ غَفوُرٌ رحَِیمٌ»رحیم است: 

راستى توبه کنند مشمول آن خواهندبود، یا  کردند که اگر به موجبات آن حادثه را فراهم

کرد؛ کارى که  است که اولى این بود که پیامبر ص چنین سوگندى یاد نمى اشاره به این

شد )مکارم شیرازی،  ب جرأت و جسارت بعضى از همسران حضرت مىاحتمالاً موج

9819 :31/313.) 
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 بلکه نشان کند، یکم نم امبریاز شأن و عظمت پتنها چیزی  نهها  عتاب هر چند این

، است تیبشر یکامل برا یعنوان الگو به شانیا تیو هدا تیدقت خداوند در ترب ۀدهند 

دهد که همۀ گفتارها و کردارهای پیامبر)ص( وحیانی نیست،   می روشنی نشان اما به

گیری شخص پیامبر است؛ چرا که معنا ندارد گفتار و یا کردار  بلکه ناشی از تصمیم

 وحیانی مورد عتاب وحی قرار گیرد. 

مبر شود همۀ گفتارها و کردارهای پیا می یادکرد این نکته لازم است که وقتی گفته

وحیانی نیست به این معنی نیست که مخالف وحی است، بلکه منظور آن است که ناشی 

 است. از وحی نبوده

فَلا »بنا به نص قرآن یکی از مناصب الهی پیغمبر اکرم )ص(، منصب قضا است: 

نْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا َرَبَِّكَ لا یؤْمنُِونَ حَتَّی یحَكَِّمُوكَ فِیمَا شَجرََ بَینَهُمْ ثُمَّ لا یجِدوُا فِی أَ و

(؛ در آیات متعدد دیگری به این شأن و جایگاه 65 /نساء) «قَضیَتَ وَیسَلَِّمُوا تَسْلِیمًا

 (. 51 -11/؛ نور13 و 11/؛ مائده398/بقرهاست ) شده پیامبر اشاره

 است که بین در اختیارداشتن منصب قضا بر اساس فرمان الهی و وحیانی روشن

ای نیست. پیامبر بنا به دستور الهی متصدی امر  بودن احکام قضایی پیامبر، ملازمه 

در روایتی از آن . کندبر اساس ادله و ظواهر حکم قضاوت بین مردم بود و مکلف بود 

روشن و سوگندها  لیشما با دلا انیهمانا من م»شده که فرمود:  حضرت گزارش

هستند. پس هر  گرانیلال خود ماهرتر از داز شما در استد یو برخ کنم، یقضاوت م

 شیاز آتش برا یا قطعه قتیاو جدا کنم، در حق یاز مال برادرش برا یزیکه چ یمرد

است که پیامبران بر  چنین گزارش شده (. هم91/656 : ق9131 کلینى، « )ام جدا کرده

 (.653 -91/656 : ق9131 کلینى، کردند ) می اساس بینه و سوگند قضاوت

است.  نین، قضاوت های اهل بیت )ع( پس از پیامبر بر همین اساس بودهچ هم

است؛ در  ها مطابق با واقع نبوده شد که این قضاوت که گاهی آشکار می جالب این
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 ۀدربار السلام هیعل نیرالمؤمنیام»روایتی از امام باقر )ص( گزارش شده که فرمود: 

، قضاوت کرد و دستش را قطع کرده یدادند که دزد او شهادت هیکه دو نفر عل یمرد

 یشخص دزد واقع نیآمدند و گفتند: ا یگریپس از آن، آن دو شاهد با مرد دکرد. اما 

. پس میفتاشتباه گر یکی نیما او را با ا ؛یکه دستش را قطع کرد یاست، نه آن کس

را بپردازند و شهادتشان  هینصف د دیحکم کرد که آن دو شاهد با (ع) نیرالمؤمنیام

بنابراین، در منصب قضاوت،  .(91/516 ق: 9131)کلینی،  نشد رفتهینفر دوم پذ هیعل

  معنی استفاده از شاهد و برای کشف حقیقت است. مشورت به

 . دستة سوم: آیات مربوط به جنبة بشری پیامبر )ص(2-1-3

 دیدارند و تأک اکرم )ص( اشاره امبریپ یبشر ۀبه جنب یمتعدد اتیآ م،یدر قرآن کر

هستند که از جنس  گرانیمانند د ینبوت، انسان یبا وجود مقام والا شان،یکه ا کنند یم

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ »برخی از این آیات عبارتند از:  دارد. یانسان یها یژگیو و استبشر 

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشرٌَ مِثْلُكُمْ یُوحَى »(؛ 990)کهف/ «مِثْلُكُمْ یُوحَى إِلَیَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلهٌَ وَاحِدٌ...

... أوَْ تَكُونَ لَكَ بیَْتٌ مِنْ زُخْرفٍُ أوَْ تَرْقَى »؛ (19/فصلت) «هُكُمْ إِلهٌَ وَاحِدٌ...إِلَ أَنَّمَا إِلَیَّ

ا بَشرٌَ مثِْلُنَا فَأْتِ مَا أَنْتَ إِلَّ»؛ «فِی السَّمَاءِ... قُلْ سُبحَْانَ رَبِّی هَلْ كنُْتُ إِلَّا بَشرًَا رَسُولًا...

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِی إِلَیهِْمْ... »(؛ 951/شعراء)« بِآیةٍَ إِنْ كنُْتَ مِنَ الصَّادِقیِنَ

 (.39-3/اءیانب) «وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا یَأْكلُُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِینَ

کردند که با شأن و منصب  و شأنی است که مشرکان تصور می ین همان ویژگیا

وَقَالوُا مَالهَِذَا الرَّسُولِ »کند:  می رسالت سازگار نیست و قرآن سخن آنان را چنین بیان

 (؛1 /فرقان) «یأْكُلُ الطَّعَامَ وَیمْشِی فِی الأسْوَاقِ لَوْلا أُنْزِلَ إِلَیهِ مَلَكٌ فَیكُونَ مَعهَُ نَذِیرًا

رود؟! چرا  خورد و در بازارها راه می فتند: این پیامبر را چیست که غذا میو گ
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که پیامبر بر جنبۀ بشری خود  این«. کننده باشد؟ ای بر او فرو نیامده تا با وی بیم فرشته

داند، صرف بیان  فشارد و قرآن، بشر بودن پیامبر را ویژگی انحصاری وی می پای می

های بشری  تواند دارای ویژگی ر پیامبر بشر است نمیای بدون محتوی نیست. اگ واژه

، اندیشهاز قبیل  ،های انسانی جنبه ۀهم بودن، برخورداری از نباشد. لازمۀ انسان

کند،  و غیره است. تنها ویژگی که او را از دیگر آدمیان جدا می سلیقه ،احساس، علاقه

در نتیجه، عقل و نقل او  از فضیلت وحی و ارتباط ویژه با خداوند است و برخورداری

ها با مأموریت الهی سازگار  که وجود آندانند  بر کنار می را از کارها و رفتارهایی

نیز چنین و آیات قرآنی  یمتون دین و غیره.نظیر اشتباه و آلودگی به گناه  ؛نباشد

بشر بودن پیامبر، داشتن خصایص بشری  ۀاست. طبعاً لازم داده تصویری از نبوت ارائه

مَا » ،کند می وغیره است و قرآن در آیاتی به این واقعیت اشاره آشامیدن ،ظیر خوردنن

این ( 88 /مؤمنون؛ )هَذَا إِلا بَشرٌَ مِثْلُكُمْ یأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَیشْرَبُ مِمَّا تَشرَْبُونَ

آنچه  خورد و از خورید می چون شما، از آنچه شما می ی هما ]مرد[ نیست مگر آدمی

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمرُْسَلِینَ إِلا إِنَّهُمْ »معاشرت با مردم،  «آشامد. آشامید می می

لَیأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَیمْشُونَ فِی الأسوَْاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِروُنَ وَكَانَ رَبُّكَ 

که ایشان نیز طعام  تو پیامبران را نفرستادیم مگر آن و پیش از( 30/فرقان؛ )بَصِیرًا

آزمون برخی دیگر  ۀرفتند. و برخی از شما را وسیل خوردند و در بازارها راه می می

، ازدواج و فرزند داشتن.«  ستا کنید؟ و پروردگار تو بینا ساختیم، که آیا شکیبایی می

و هر آینه پیش ( 83 /رعد: )لْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرَِّیةًوَلَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلا مِنْ قَبْلِكَ وجََعَ»

است. قرآن کریم این ، «از تو پیامبرانی فرستادیم و ایشان را همسران و فرزندان دادیم

و پندار و تصور اشتباه مشرکان را که این قبیل  شمارد برمیخصائص را برای پیامبران 

و  1ـ  3انعام/ آیات ) کند دیدند، رد می ناسازگار میامور را با نبوت و مأموریت الهی 
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(. خوردن، خوابیدن، 31؛ قمر/ 83و 89؛ زخرف/ 39و  30؛ فرقان/ 15؛ اسراء/ 19

ها و صدها نمونۀ دیگر از مقتضیات جنبۀ بشری آدمیان است. و در این  رفتن وده راه

هم امتیاز پیامبران بر  در روایاتموارد عادی تفاوتی میان پیامبر و دیگر آدمیان نیست. 

های انسانی  از نعمت وحی و رسالت الهی ذکر شده، ولی ویژگی یسایر مردم برخوردار

 (.50-99/9ق: 9108، مجلسی) است نشده غیر منافی با رسالت الهی هم از آنان نفی

 های متفاوت پیامبر )ص( . تفاوت دستورهای ناشی از نقش3-3

ها هم دارای  های پیامبر، طبعا دستورهای ناشی از این نقش با توجه به تفاوت نقش

 تفاوت است. 

 های دستورهای ناشی از نقش رسالت . ویژگی2-2-1

ترین بعد از ابعاد شخصیتی پیامبر است؛ این  نقش رسالت و پیامبری و آوردن وحی مهم

های  است. ویژگی تکلیفی بودهجایگاه برای تبلیغ تمام احکام الهی اعم از وضعی و 

 دستورهای ناشی از جنبۀ رسالت پیامبر اکرم )ص( عبارتند از:

الف(. دستورهای ناشی از جنبۀ رسالت پیامبر، دستورهای مستقیم خداوند است و 

نقش پیامبر تنها رساندن پیام وحیانی به مردم است و شخص پیامبر در آن هیچ 

(؛ در اینجا 1و8 /نجم) «إِنْ هُوَ إِلا وَحْی یوحَی ،عَنِ الهَْوَیوَمَا ینطِْقُ »دخالتی ندارد، 

لأخَذْنَا مِنْهُ  ،وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَینَا بَعْضَ الأقَاوِیلِ» پیغمبر از خود هیچ اختیاری ندارد؛

(؛ 11و  11 /الحاقه) «فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنهُْ حَاجِزِینَ، ثُمَّ لَقطََعْنَا مِنهُْ الْوَتِینَ ،بِالْیمیِنِ

فَاعْلَموُا أَنَّمَا عَلَی »... دستوری از جانب خدا رسیده، پیغمبر فقط واسطۀ ابلاغ است، 

(. در این 11 /مائده) «مَا عَلَی الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ» (؛13 /مائده) «رسَُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبیِنُ
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کس حق مخالفت و  هیچ موارد اطاعت از گفتار و کردار پیامبر واجب است و

 وچرا ندارد، چه حکمت این دستورها را بدانند و چه ندانند. چون

 .ندارد معنای عدم مطابقت با واقع، راه ب(. در این دسته از سخنان پیامبر، اشتباه و خطا به

گاه پیامبر  ها مستقیماً از جانب خداوند است، هیچ که این فرمان ج(. از آنجایی

 است. ا مورد عتاب خداوند قرار نگرفتهه دلیل بیان آن به

که  (. این احکام دائمی است و محدود به زمان و مکان خاصی نیست، مادامی د

ها موجود است ثابت و پا برجا است، مگر  موضوع این احکام تغییر نکند و شرایط آن

بودن  کند یا قرینه و شاهدی بر موقتی ها تصریح بودن آن که شارع خود به موقتی آن

أَوْ »...سورۀ نساء حکم زنان زناکار را با عبارت  95که آیۀ  کند. چنان ها دلالت آن

کند و حکم دائمی آنان را در سورۀ نور  می طور موقت بیان به «یجْعَلَ اللَّهُ لهَُنَّ سَبیِلا

ئَةَ جَلْدةٍَ وَلا الزَّانِیةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدوُا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِا»است:  کرده گونه بیان این

ا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفةٌَ فِی دِینِ اللَّهِ إِنْ كنُْتُمْ تؤُْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالیْوْمِ الآخرِِ وَلیْشْهَدْ عَذَابَهُمَ

 (.91/ 95ق: 9810 طباطبائی،( )3 /نور) «طَائِفةٌَ منَِ الْمُؤْمِنیِنَ

 پیامبر )ص( های دستورهای ناشی از اجتهادات . ویژگی2-2-2

های دیگری مانند قضاوت و حاکمیت  پیامبراکرم )ص(، افزون بر وظیفۀ رسالت، نقش

ها به فرمان خداوند و بر اساس  است که تصدی این نقش نیز بر عهده داشتند. روشن

نیست که قضاوت پیامبر و یا برخی  است، اما معنای آن این معیارهای الهی بوده

 است.  رۀ جامعه یا در جنگ، فرمان خاص خداوند بودهکارهای عملیاتی در ادا راه

 های دستورهای ناشی از اجتهاد پیامبر عبارتند از: برخی ویژگی

الف(. سخنان و دستورهای ناشی از شأن قضاوت پیامبر بر اساس شواهد و 

 است. دستورهای مربوط به شأن حاکمیت و رهبری پیامبر بر اساس مصلحت بوده
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 _مطابق نبودن با واقع _سخنان و دستورها امکان خطا ب(. در این دسته از

ای غیر از  دارد که فردی بر پایۀ شواهدی به نتیجه عبارت دیگر امکان وجوددارد؛ به

است، برسد. هرچند در مواردی که مربوط به مصالح امت  آنچه پیامبر بدان رسیده

ا این یک استثنا اسلامی است، پیامبر از امدادهای غیبی خداوند برخوردار است ام

 ای همیشگی. است نه قاعده

ج(. در این دسته از سخنان و دستورها، گاهی پیامبر در قرآن محل عتاب خداوند 

های درازدامنی بین عالمان  است. البته، دربارۀ عتابات پیامبر در قرآن بحث قرارگرفته

ه آن را در حد ک باشیم اعم از این است، اما هر تفسیری که از عتابات داشته درگرفته

ترک اولی، اشتباه در مصداق و یا حتی ابراز لطف و مهر الهی بدانیم، بررسی موارد آن 

کرد پیامبر از جنبۀ حاکمیت  در قرآن نشان از آن دارد که تنها مربوط به سخنان و عمل

و رهبری دارد. پیامبر بر اساس برخی مصالح و با توجه به رحمت گستردۀ خود، به 

دهد،  لذا محل خطاب و عتاب قرار  اجازۀ حضور نداشتن در جنگ میبرخی افراد 

« عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حتََّی یتَبیَنَ لَكَ الَّذِینَ صَدَقوُا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبیِنَ»گیرد:  می

 (. 18 /توبه)

احکام تا  (. احکام ناشی از شأن رهبری پیامبر، امکان تغییر و تبدیل دارد، این د

زمانی ماندگار است که شرایط خاص مربوط به زمان و مکان صدور آن احکام که 

که پیامبر برای تشویق اصحاب به  تشخیص آن با حاکم است، پا برجا باشد مانند آن

جهاد، در حکمی حکومتی فرمودند که هر کس کافری را به قتل برساند لوازم شخصی 

ه او خواهدبود. تفاوت شرایط احیای زمین موات چون لباس و شمشیرش متعلق ب او هم

 در مدینه در زمان پیامبر و در عراق در زمان حضرت علی )ع( و گرفتن حضرت علی )ع(

 آزمایی این ادعا است.  دست شاهد راستی هایی از این مالیات را از اسب و نمونه



 141 نورائی   / های پیامبر اکرم )ص( روایی مشورت -واکاوی تفسیری

دیگر در  عبارت اند و به مقررات اسلامى بر دو قسمنویسد:  علامۀ طباطبائی می

شود: نوع اول احکام آسمانى و قوانین شریعت  اسلامى دو نوع مقررات اجرا مى ۀجامع

ها یک سلسله احکامى هستند که به  که موادى ثابت و احکام غیرقابل تغییرند. این

علیه و آله نازل  اکرم صلى الله عنوان دین فطرى غیرقابل نسخ بر رسول وحى آسمانى به

 ۀالاجرا معرفى گردیده، چنان که در آی اند و براى همیشه در میان بشر واجب شده

و در سنت  « فَطرََ اَلنَّاسَ علََیْها لا تَبْدِیلَ لخَِلْقِ اَللَّهِ ذلِكَ اَلدِّینُ اَلْقَیِّمُ»گذشته اشاره شد: 

. «القیامه محمد حرام الى یومحرام  والقیامه  حلال محمد حلالٌ الى یوم»نیز وارد شده: 

حسب مصلحت وقت  دوم، مقرراتى است که از کرسى ولایت سرچشمه گرفته، به نوع

نوع از مقررات در بقاء و زوال  نیکه روشن شد ا شود. البته چنان وضع شده و اجرا مى

مصالح و  رییو تغ تیمدن شرفتیبا پ و موجبات وقت است و حتماً اتیخود تابع مقتض

 (.965 -9/963: 9833، طباطبائی) کند یم دایپ لیبدمفاسد ت

کردند در امور مربوط به اداره و  می بیشترین مواردی که پیامبر با مردم مشورت

 است. رهبری جامعه اسلامی بوده

 های پیامبر)ص( بودن مشورت . نقد دیدگاه صوری3-7

ها  آن برخی از مفسران هدف مشورت های پیامبر را منحصر در آموزش و تربیت

 است. در این باره گفتنی است: اند و گرنه واقعاً نیازی به آن نبوده دانسته

ها منحصر  . اگر هدف از مشورت پیامبر با مردم را درآموزش و تربیت آن9

که آن را کاری صوری بدانیم که پیامبر بدون قصد جدی به  است بدانیم، لازمۀ آن این

که این رفتار  ویژه این دور است. به پیامبران بهکه از ساحت  زدند؛ چیزی می آن دست

شد  توانست از چشم تیزبین صحابه دور بماند و آنگاه که واقعیت آشکار می تصنعی نمی

 داد. رفت، بلکه نتیجۀ معکوس می تنها اثر تربیتی آن از بین می نه
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که پیامبر به این  است ها این بودن این مشورت ترین شاهد بر حقیقی . مهم3

که در مواردی مشاورۀ مردم بر خلاف نظر پیامبر  ویژه این کردند. به می ها عمل اورهمش

شد،  نمی که نتیجۀ دلخواه حاصل گاه کرد و آن است و پیامبر به مشاورۀ آنان عمل می بوده

در جنگ احد ، مشورت پیامبر )ص( آنکرد. نمونۀ روشن  پیامبر آنان را سرزنش نمی

خود موافق  کهنیرود با ا رونیب ایمستقر شود  نهیاسلام در مدسپاه  کهنیدرباره ابود 

 .(36 /8 ق:9838)ابن هشام،  رفتینبود نظراصحاب را پذ

گاه بر خلاف نظر پیامبر اظهار  یافتند، هیچ . اگر مردم از دیدگاه پیامبر آگاهی می8

پرسیدند  میورد که گاهی از پیامبر نسبت به نزول وحی در این م ویژه آن کردند، به نظر نمی

)ابن است  شدند از جانب خداوند وحیی نرسیده می دادند که مطمئن و آنگاه نظر می

 (.351 /3ق: 9838هشام، 

 های پیامبر)ص( . دیدگاه گزیده دربارۀ مشورت3-1

 شود: گونه برداشت می از بررسی آیات قرآنی، این

های متفاوت بودند و  نقشکه بر اساس آیات قرآن، پیامبر دارای  . با توجه به این9

های اعمال حاکمیت، قضاوت و  چون برخی روش دستورهای پیامبر در برخی موارد هم

ها،  های پیامبر و عمل به آن است، مشورت امور شخصی مبتنی بر اجتهاد ایشان بوده

بودن دستورهای ناشی از جنبۀ رسالت پیامبر ندارد. اگر همۀ سخنان  منافاتی با وحیانی

تنها صحابه حق ندارند نظری بر خلاف نظر  های پیامبر را وحیانی بدانیم، نهو دستور

کند چرا که با این  دهند، حتی خود پیامبر حق ندارد خلاف نظر خود عمل پیامبر ارائه

فرض، نظر پیامبر عیناً نظر خداوند است و عمل به رأی و نظر دیگران، مخالفت صریح 

 با فرمان الهی است.
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با قطع نظر از وحی و مقام و حتی ل خدا )ص( معصوم بودند رسو. هر چند 3

های  که آگاهی در اوج قرار داشتند، اما از آنجایی از نظر فکر و بینش ،والای الهی

های شخصی پیامبر ندارد،  تنها منافاتی با این ویژگی بشری محدود است، مشورت نه

آن حضرت  نانیجانش ادعا که رسول خدا )ص( و نیابلکه در مواردی ضروری است. 

و منش از مشورت  نشیاز نظر فکر و ب یاله یو مقام والا یبا قطع نظر از وح یحت

و شاهد است؛ بلکه  لیبدون دل ییادعا(، 96: 9811)حیدری خراسانی،  بودند ازین یب

 بر خلاف آن وجوددارد.   یفراوان ییو روا یشواهد قرآن

است. بنابراین مورد  دینی بوده ها محدود به امور غیر . گسترۀ این مشورت8

عبارت  کردن احکام الهى بود و به مشورت، تنها طرز اجراى دستورهای و نحوۀ پیاده

کرد و تنها در طرز اجراى  نمى وقت مشورت گذارى، هیچ دیگر، پیامبر )ص( در قانون

  خواست و لذا گاهى که پیامبر )ص( پیشنهادى را طرح قانون نظر مسلمانان را مى

کردند که آیا این یک حکم الهى است؟ و یک قانون  مى کرد، مسلمانان نخست سؤال مى

است که قابل اظهار نظر نباشد و یا مربوط به چگونگى تطبیق قوانین است؟ اگر از 

 شدند. کردند و اگر از قبیل اول بود تسلیم مى قبیل دوم بود، اظهار نظر مى

اى اردو  مان پیغمبر )ص( در نقطهکه در جنگ بدر، لشکر اسلام طبق فر چنان

 ایخدا! آ امبریپ یحُباب بن مُنذر بن جَمُوح گفت: ازدند. یکى از یاران پیامبر به نام 

ماندن از آن را  عقب ایگرفتن  یشیشده و ما حق پ نییمحلِ فرود از جانب خدا تع نیا

بلکه بر : »فرمود امبریانتخاب شده؟ پ یجنگ ریو تدب یبر اساس رأ نجایا ای م؟یندار

 «.  است یجنگ ریو تدب یاساس رأ

تا  حرکت ده. سپاه را ستین یمناسب یجا نجایرسول خدا! پس ا یگفت: ا حُباب

فرمود: اکرم )ص(  امبریپ. مییو در آنجا فرود آ میبه دشمن برسشخور آب نیترکیبه نزد
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 نیتر کیو تا نزد ندکرد با همراهان کوچ)ص(  امبریپ ،سپس .«یداد ینظر درست یراست به»

 (.351 /3ق: 9838ابن هشام، ند )در آنجا فرود آمدو  ندرفت شیبه دشمن پشخور آب

 . نتيجه3

 نتایج زیر را در پی داشت:پژوهش  نیا

 ی، تنهـا مُبلغـغ وح ـ  عیدر ساحت تشربر اساس ایده تفکیک شئون، پیامبر )ص(  -

(، از ییو قضـا  یامور جامعه )شئون حکومت ری، اما در ساحت اجرا، قضاوت و تدباست

  برد.   می بهره ها میتصم نیکشف مصالح و اتخاذ بهتر یمشورت براسازوکار 

صـرفاً  آیاتِ بیانگر لزوم مشورت پیامبر )ص( با آیات دیگری که سخنان ایشـان را   -

وحی از جانب خداوند دانسته، تعارض ندارد. زیرا می توان پنداشت که موضوع آیـات  

صـورت طبیعـی    دستۀ نخست، امور قضایی و اجتماعی است که احراز ملاک در آن بـه 

که موضوع آیات دستۀ دوم، ابلاغ احکام  وابسته به مشورت و نیازمند آن است. درحالی

 نیاز از مشورت است. و معارف والای قرآنی است که بی

برای دیگران عنوان یک الگوی تعلیمی  هرچند سیرۀ قرآنی پیامبر )ص( همواره به -

کردن پیامبر )ص( در موضوعات اجتماعی و قضایی صـرفاً   قابل استناد است، اما مشورت

 تعلیمی نیست، بلکه امری حقیقی و مستند به فلسفۀ موجه و قابل فهم است.

های خاص الهی در امر حکمرانی و قضاوت با مراجعه به  مندی از هدایت بهره

 تیبر اساس عقلان تیریدتعبیر دیگر، م د. بهآرای صحیح مردم )مشورت( تعارض ندار

 ییالگوی قابل جمع است . این همراهی وح یۀبر پا تیهدامندی از  بهرهدر کنار  یجمع

 گذارد. می نمایش بنیان را به مطلوب قرآن یکامل از حکمران

 
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